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 تعالیه بسم

 محورهای راوی شناسیبحث دوم: م
توان  ، دو وظیفه برای این دانش میاست« شناسی راوی»که همان  دانش رجال و رسالت با توجه به تعریفهمانگونه که در جزوه یک گذشت، 

 برشمرد:
 الف( شناسایی هویت راوی )شخص شناسی(

 ب( ارزیابی میزان اعتماد به راوی در حوزه نقل روایات )شخصیت شناسی(
 پی گرفت: اساسی توان در سه محور دستیابی به وظیفه دوم را می

 یابی راوی ـ طبقه1
 ـ شناسایی مذهب وی2
 ـ بررسی میزان اعتماد به وی )توثیق و تضعیف(3

 گیریم: از این رو مباحث این جزوه را در سه محور پی می
 

 طبقه راویمحور اول: 
یابی اسناد روایات و هم در فهم و تحلیل روایات، بسیار کارآمد و مؤثر است. از طریق طبقه راوی دهی طبقات راویان، هم در ارز مرزبندی و سامان

جایی نام راوی و نیز تشخیص هویت واقعی راویان همنام در اسناد،  توان در تشخیص اتصال و انقطاع سند، کشف تصحیف در سند، جابه می
در توضیح عصر فعالیت «. شناخت تقریبی عصر فعالیت حدیثی راوی»ان اینگونه تعریف کرد: تو به طور خلاصه، طبق را می فراوان استفاده نمود.

آموزی، زمان علم آموزی )تحمل حدیث(، زمان انتقال  توان چهار دوره را فرض کرد: قبل از علم حدیثی راوی باید بگوییم که برای هر راوی می
های اصلی حدیثی. آن چه در دانش رجال بدان پرداخته شده و  نشستگی و نبود فعالیتهای حدیثی به شاگردان )ادای حدیث( و دوره باز داشته

 مورد توجه است، همان دو دوره وسط )تحمل و ادا( است.
 می نویسد: در تعریف طبقه راوی شهید ثانی 

 «اخری و هکذا. الطبقة فی الاصطلاح عبارة عن جماعة اشترکوا فی السن و لقاء المشایخ، فهم طبقة، ثم بعدهم طبقه» 
  (131)الرعایه: 

 

 یابی طبقه فواید

 : فرماید می شهید مرحوم تعریف، این ادامه در
 «العنعنه من المراد حقیقه علی الوقوف و التدلیس علی الاطلاع امکان و المتشابهین تداخل من الامن فائدته و»

توان در موارد زیر  یابی را می فواید طبقهاند. طبق مطالب ایشان،  شتهیابی راویان بیان دا مرحوم آیت الله بروجردی بحث مفصلی را در طبقه
 برشمرد:

 الف. پی بردن به سقط و افتادگی در سند

 (232/ 6محمد بن یحیی ،  عن سلمه بن الخطاب ،  عن ابراهیم بن میمون ،  عن عیسی بن عبدالله  ... )کافی
در حالی  آید میمرحوم بروجردی او از بزرگان طبقه پنجم به حساب شماری  طبق طبقهو ابراهیم بن میمون از اصحاب امام صادق ع شمرده شده 

که سلمه بن خطاب از طبقه هفتم و جزو مشایخ علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی است. از این رو، مرحوم بروجردی قائل به ارسال روایت شده 
 1« سله بلاریبروایه سلمه بن الخطاب عن ابراهیم بن میمون، مر»و نوشته: 

 ب. شناخت تصحیفات و تحریفات

 شیخ طوسی حدیثی را با این سند نقل می کند:
عنه، عن محمد بن عبید، عن عبدالله بن موسی، قال حدثنا نصر بن علی، عن النضر بن سنان، عن ابی سلمه، عن 

 ... عبدالرحمن بن عوف، عن ابیه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله : شهر رمضان
است؛ به « عن ابی سلمه بن عبدالرحمن بن عوف»است و صحیح آن « بن عبدالرحمن»مصحف « عن عبدالرحمن»مرحوم بروجردی معتقداست: 

دلیل اینکه  در فرض اول، ناقل حدیث و راوی از پیامبر ، عوف است و این صحیح نیست؛ چرا که عوف در زمان جاهلیت کشته شده است و نمی 
 ضرت نقل کند. ولی در فرض دوم، ناقل حدیث و راوی از پیامبر، عبدالرحمن بن عوف خواهد بود که پیامبر را درک کرده است.تواند از آن ح

 ج. قلب در سند:

                                                           
 . ظاهرا راوی سقط شده ابراهیم بن محمد الثقفی است. 161ص 1الموسوعه الرجالیه: ج.  1
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 شیخ طوسی: عنه عن البرقی، عن زراره، عن الحسن بن السری، عن ابی عبدالله علیه السلام...
علت مقلوب بودن سند آن است که مراد « و صوابه، البرقی عن الحسن بن السری عن زراره الظاهر ان السند مقلوب»مرحوم بروجردی می نویسد: 

در سند، محمد بن خالد است که در طبقه ششم جای دارد و زراره از طبقه چهارم است. در نتیجه روایت برقی از زراره مرسل است « البرقی»از 
 ولی حسن بن سری از طبقه پنجم بوده است.

 ویان مشترک:د. جداسازی را

توان به جداسازی روات مشترک پرداخت؛ مثلا مرحوم بروجردی در ذیل عنوان ابان بعد از یادآوری راویان او  با استفاده از این منهج علمی می
 مانند: احمد بن الحسن المیثمی، احمد بن محمد بن ابی نصر، حسن بن علی وشاء، صفوان بن یحیی، جمیل بن دراج و ... می نویسد:

جمیع هولاء الذین رووا عن ابان من السادسة و المراد بأبان فیها هو ابان بن عثمان، سوی جمیل، فانه من الخامسه و 
 المراد بأبان فیها هو ابان بن تغلب.

 هـ. تعیین معصوم:

 می نویسد: در ذیل سند تهذیب: احمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن احمد بن اشیم، قال قلت لابی الحسن علیه السلام...
علیه السلام و حمله الشیخ علی الثانی علیه السلام، و لذا ذکره فی ضا )اصحاب امام رضا(، و  انه ابوالحسن الثالث الظاهر

 1علی بن احمد بن اشیم کما تری من السابعه... .
 دیگر کارکردها مثل کشف مذهب )مثل ابان بن عثمان(

 
 ه:نگاری در رجال شیع های طبقه ادوار و شیوه

 نگاری ساده اول: طبقه شیوه
شدند. نمود این شیوه در رجال برقی، رجال  در این شیوه، معیار و محور، معصومان علیهم السلام بودند و راویان به عنوان اصحاب ایشان ذکر می

 است. 2طوسی و رجال شیخ صدوق
 :این شیوه اشکالات

)فقط تا اواسط قرن سوم( و فقط درباره راویانی کارایی دارد که ارتباطشان  این شیوه فقط در زمان معصومان علیهم السلام جوابگو است .1
 با معصومان گزارش و ثبت شده است.

اش این است  افتد که یک راوی از اصحاب دو، سه و یا چهار امام بوده است. نتیجه اشتراک در طبقه؛ بدین صورت که فراوان اتفاق می .2
 این، با مفهوم طبقه و هدف از شناسایی آن، ناسازگار است.که یک شخص در چهار طبقه حاضر بوده و 

که: وقتی نام یک راوی ذیل اصحاب یک امام  )توضیح بیشتر آن« نگاری طبقه»در منابع « اصحاب»مشخص و یکسان نبودن مفهوم  .3
زمانی، از  قات و یا صرف همشود، این بدین معنا نیست که آن راوی از آن امام روایت نقل کرده، بلکه ممکن است به صرف ملا نقل می

قابل « اصحاب لقا»از « اصحاب روایت»کوتاه سخن آن که  اصحاب تلقی شده باشد. نمونه این را در رجال الشیخ به وفور شاهدیم.
 (تشخیص نیست.

 
 آوری قرائن دوم: جمع شیوه

 استفاده شده است:  راهکار چهاروی از بینیم، برای شناسایی طبقه را در این شیوه، که نمود بارز آن را در رجال نجاشی می
 )نجاشی(السلام  الحسن موسی علیهما عبدالله و ابی روی عن ابی... ( تعیین روایت راوی از معصوم خاص؛ ابان بن عثمان 1
 ال کشی(؛ و یا هنگام نقل یک گزارش )مثلاً در رج)کتاب الفهرست( ( اشاره به شاگرد راوی مورد نظر، هنگام ذکر طریق کتاب راوی2
شود، در مواردی چون: سال اجازه نقل  و همچنین مواردی که به یک تاریخ استناد داده می 3( ذکر تاریخ ولادت و وفات راوی )در برخی موارد(3

 دازد.پر در مجموع مرحوم نجاشی در بیش از صد مورد، به ذکر تاریخ و سال می و ... . و ملاقاتش روایت، سال تدوین کتابش، سال زنده بودن
 افتد. ( ذکر نسب کامل راوی تا جایی که شناخت عصر زندگی راوی، قابل تخمین باشد. انتساب کامل معمولاً در مورد مؤلفان هاشمی اتفاق می1

                                                           
 از امام رضا علیه السلام توسط علی بن احمد بن اشیم، با یک واسطه است. مؤید این ادعا، نقل روایات زیادی.  1
یاد شده است. این کتاب بر اساس طبقات و در پانزده مصباح تنظیم شده و هر مصباح به « رجال الشیخ الصدوق». شیخ صدوق کتابی با نام المصابیح دارد که از آن به  2

 است. کنندگان از یک معصوم اختصاص یافته روایت
 . برخی راویان فقط تاریخ ولادتشان معلوم است، برخی فقط تاریخ وفاتشان، برخی هر دو و بسیاری هیچ اطلاعاتی در این خصوص ندارند. 3

السلام و ... علی بن  ـ محمد بن حکیم مات فی ایام الرضا علیه 326ـ احمد بن ادریس مات فی سنة  222ـ ابان بن عثمان مات فی سنة  111ابان بن تغلب مات فی سنة 
 321و مات فی سنة  231ـ محمد بن سلیمان بن حسن بن الجهم، ولد فی سنة  312و مات فی سنة  232ابراهیم بن هاشم ولد سنة 
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 دفوق در موار های زمینهو نبود اطلاعات کافی در « ر طبقهاشتراک د»گرچه این شیوه نسبت به شیوه سابق، کارایی بیشتری دارد ولی ایراد 
 ، به قوت خود باقی است.فراوان
 سوم: ذکر اساتید و شاگردان شیوه

 ازاحهو الرواه  جامع»اردبیلی در علی  محمدبنتوان مرحوم  گذار این شیوه را می توان در اصول رجالی یافت، ولی پایه گرچه ردّپایی از این شیوه را می
 دانست.«  الاسناد و الطرق عن الاشتباهات

تحدید طبقه راوی به شیوه  ،استفاده از منابع اصلی حدیث شیعه، شاگردان و اساتید یک راوی استخراج شده است. با این شیوهدر این شیوه، با 
از نگاری در راویان بعد  نظران، مشکل عدم طبقه پذیرد و اشکالات قبلی در آن برطرف شده است؛ گرچه از دید برخی صاحب بهتری صورت می

 قی است و اشاره به طبقه راوی به راحتی )مختصراً( میسر نیست.قرن پنجم به قوت خود با
کنیم؛ گرچه اشکال پراکندگی نسبت به عناوین مختلف یک راوی در  مرحوم خویی مشاهده می« حدیثمعجم رجال ال»را در  راهکارتکمیل این 

 سازد. این کتاب ما را در رسیدن به مطلوب تا حدودی با مشکل مواجه می
 

 شمارشی یابی طبقه چهارم: شیوه
الله  آیت 1.شاهدیمگذاری راویان را توسط علامه مجلسی  گرچه مشهور است که مبدع این شیوه، مرحوم آیت الله بروجردی است، ولی اولین شماره

بدان « کافیترتیب اسانید ال»بروجردی ضمن نپذیرفتن شیوه شیخ طوسی در کتاب الرجال، اشکالاتی را متوجه آن دانست که در مقدمه دوم 
سال قرار داد؛ چون معتقد بود تفاوت زمانی  32پرداخت و منهج خود در تنظیم طبقات را بیان نمود. ایشان ملاک مرزبندیِ مدت هر طبقه را 

 طبقه مرتب ساخت و در هر طبقه 12سال است. آیت الله بروجردی راویان حدیث را از صحابه تا شیخ طوسی در  32معمول میان شیخ و راوی 
 اسامی تعدادی از راویان را ذکر کرد که خلاصه آن بدین قرار است:

 
 راویان شاخص شماره طبقه
 سلمان، ابوذر، عمار  طبقه اول
 بکر، عامر بن واثله اصبغ بن نباته، کمیل بن زیاد، محمدبن ابی طبقه دوم
 زهری و ابوحمزه ثمالی سلمه بن کهل، محمد بن مسلم طبقه سوم

 اره بن اعین و برادرانش، ابان بن تغلب، محمد بن مسلم، ابوبصیرزر طبقه چهارم

 طبقه پنجم
سماعه بن مهران، عبدالله بن سنان، عبدالله بن مسکان، حماد بن عثمان، حماد بن عیسی، معاویه بن عمار، 

 هشام بن حکم، هشام بن سالم

 طبقه ششم

لی الوشاء، حسن بن محبوب، حسین بن یزید نصر، حسن بن علی بن فضال، حسن بن ع احمد بن محمد بن ابی
عمیر،  النوفلی، عبدالرحمان بن نجران،، عیسی بن هشام، عثمان بن عیسی، علی بن نعمان، محمد بن ابی

 محمد بن سنان، یونس بن عبدالرحمن
 بوده است. 232تا  212و وفاتشان در حدود  162تا سال  112ولادت غالب این افراد حدود سال 

 طبقه هفتم

احمد بن محمد بن خالد برقی، احمد بن محمد بن عیسی، حسن و حسین بن سعید، حسن بن علی بن عبدالله 
بن مغیره، حسن بن محمد بن سماعه، حسن بن موسی الخشاب، سهل بن زیاد، محمد بن حسان الرازی، 

 محمد بن عیسی بن عبید، معلی بن محمد البصری
 بوده است. 212تا  262و وفاتشان حدود سال  222 تا 182ولادت غالب این افراد حدود سال 

                                                           
 است بدین شرح است: آورده مجلسی علامه که ترتیبی طبق . شمارش طبقات، 1

  نجاشی شیخ و طوسی شیخ: اول طبقه
  ضائریغ ابن و مفید شیخ: دو طبقه
  القمی العطار یحیی بن محمد بن احمد و صدوق شیخ:. سوم طبقه
  کلینی شیخ: چهارم طبقه
  قمی ادریس بن احمد و قمی ابراهیم بن علی: پنجم طبقه
  برقی خالد بن محمد بن احمد: ششم طبقه
  اهوازی حسین بن سعید: هفتم طبقه
  کاظم امام اصحاب از شود می که یحیی بن صفوان و عمیر ابی ابن: هشتم طبقه
  السلام علیه صادق اصحاب: نهم طبقه
  السلام علیه باقر اصحاب دهم: طبقه
  سجاد امام اصحاب: یازدهم طبقه
 علیهم السلام امیرالمومنین و الحسنین اصحاب: دوازدهم طبقه
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 طبقه هشتم
مشایخ کلینی، جعفر بن محمد بن مالک الفزاری، محمد بن جعفر بن احمد بن بطه، محمد بن حسن الصفار، 

 محمد بن علی بن محبوب
 بوده است. 312تا  322و وفاتشان حدود سال  222تا  232ولادت غالب این افراد حدود سال 

 نهمطبقه 

عقیل عمانی، حسن بن  کلینی، احمد بن محمد بن یحیی العطار، حسن بن علی بن ابیمحمد بن یعقوب ال
محمد بن جمهور، حسین بن احمد بن ادریس، حسین بن روح، علی بن حسین المسعودی، علی بن الحسین بن 

محمد بن علی موسی بن بابویه، علی بن محمد سمری، محمد بن جریر بن رستم الطبری، ابن حجام، 
 شلمغانی، محمد بن مسعود عیاشی

 بوده است. 322تا  332و وفاتشان حدود سال  212تا  262ولادت غالب این افراد حدود سال 

 طبقه دهم

شیخ صدوق، احمد بن محمد بن حسن بن ولید، احمد بن عمران )ابن جندی(، احمد بن محمد بن سلیمان 
انی، محمد بن احمد بن جندی الاسکافی، محمد بن اسحاق ندیم غالب، محمد بن ابراهیم نعم الرازی ابی

 )صاحب الفهرست(، محمد بن عبدالله مفضل شیبانی، هارون بن موسی تلعکبری
 بوده است. 382تا  362و وفاتشان حدود سال  312تا  292ولادت غالب این افراد حدود سال 

 طبقه یازدهم
افی، حسین بن عبیدالله غضائری، علی بن احمد بن عباس احمد بن علی بن عباس بن نوح سیر ،شیخ مفید

 )پدر نجاشی(، سیدمرتضی علم الهدی، علی بن محمد خزاز رازی، 
 بوده است. 132تا  122وفات غالب این بزرگان حدود سال 

 طبقه دوازدهم
ن حسن بن احمد بن علی بن احمد بن عباس نجاشی، تقی بن نجم حلبی، سالار بن عبدالعزیز دیلمی، محمد ب

 علی الطوسی، محمد بن علی الکراجکی
 بوده است. 162تا  122وفات غالب این بزرگان حدود سال 

 
 نگارد: مه علیهم السلام نیز پرداخته است و چنین میآیت الله بروجردی با این مبنای طبقاتی به تحدید طبقه راویان از ائ

من الطبقه الاولی و الثانیه، بل و کذا الرواة عن الحسنین علیهما السلام، و اما ان الذین رووا عن امیرالمؤمنین علیه السلام عامتهم 
 1الرواة عن علی بن الحسین علیهما السلام فهم من احدی هاتین الطبقتین او من الثالثة...

 آخرش و طوسی شیخ ها آن اول که کرده استخراج طبقه چهار و بیست را در نوری محدثدوره  تا طوسی شیخ زمان از همچنین بروجردی، سید
 2.نماید میرا ذکر  ستا خودش استادکه  هم را کفایه صاحب است. نوری محدث

 
  

                                                           
 کند می نقل روایت سجاد امام از: سوم طبقه. کنند می نقل السلام علیهم حسین امام و یمجتب امام از و امیرالمومنین امام از که هستند راویانی دوم و اول . بدین شرح: طبقه 1

 نقل طبقه همین هم کاظم امام از و کنند می نقل روایت صادق امام از اکثرشان پنجم طبقه که صادق امام از: پنج و چهار طبقه و اغلب طور به  باقر امام از: چهارم وطبقه
 و است ششم طبقه کنند می نقل روایت السلام علیه رضا امام از که است پنجم طبقه فقط کاظم امام روات و است پنجم و چهارم طبقه صادق امام روات بنابراین، کند می

 بقیه آقا سفراء اما و کند می نقل روایت عسگری امام و هادی امام از نادر طور به  هشتم و اغلب طور به  هفتم طبقه و کنند می نقل روایت جواد امام آقا از هفتم و ششم طبقه
 طبقه و است عمری سعید بن عثمان بن محمد هشتم طبقه هست هفتم طبقه این عمری سعید بن عثمان از است عبارت که نائب اولین شود می هفتم طبقه الاعظم الله
 سمری. محمد بن علی و روح بن حسین کنند؛ می نقل روایت آقا از که دیگر نائبان نهم

قبل از آیت الله بروجردی بدین شیوه  2( با نگاشتن کتاب طرائف المقال فی معرفة طبقات الروات1313زم به ذکر است که مرحوم سید علی اصغر چاپلقی بروجردی )م لا.  2
 همت گمارد.
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 تعیین طبقه راوی
 توان از چند راهکار ذیل بهره جست: با توجه به مطالب فوق، برای شناسایی طبقه راوی می

 با استفاده از منابع ذیل: ،( تعیین معصوم )ع( معاصر1
 ؛طوسییابی رجال، مانند: رجال برقی و رجال  صاصی طبقهالف. منابع اخت

 ب. منابع رجالی دیگر، مانند: فهرست نجاشی، فهرست طوسی، رجال کشی
 1ج. اسناد روایات

 توان به آن دست یافت: ( تعیین اساتید و شاگردان، که در منابع ذیل می2
 الف. اصول رجالی 

 با ذکر طریق راوی .1
 ذکر گزارشات مختلف .2

)مثلا در ترجمه جمیل بن دراج آمده: أخذ عن زرارة. یا در ترجمه  روایت و شاگردی شخصی از شخص دیگر تصریح به .3
 عثمان آمده: اخذ عنه معمر بن مثنی( بن ابان

 ب. جوامع رجالی، که در دو جامع رجالی، بدان به تفصیل پرداخته شده است:
 جامع الرواة/ اردبیلی. 1
 . معجم رجال الحدیث/ خویی2

 اسناد روایات )مبنای کار دو جامع رجالی پیشین در تعیین اساتید و شاگردان، اسناد روایات بوده است.( ج. 

 ریزی شد: یابی شمارشی، که توسط عالمان ذیل در شیعه پایه گیری از طبقه ( بهره3
 (1112. علامه مجلسی )م 1  
 (1313. چاپلقی بروجردی )م 2  
 (1382. آیت الله بروجردی )م 3  

 ستفاده از دیگر قرائن، چون:( ا1
 الف. سال وفات 
 ب. سال زنده بودن 
 2ج. گزارشات حاکی از زمان زندگی 
 و ... د. ذکر نسب کامل راوی 
 بدست آورد.تاریخی  منابعتوان از: اصول رجالی، کتب تراجم و  قرائن فوق را می 

 
 

                                                           
ت، شاهد روایت آن راوی از آن امام هستیم. برای نمونه، در برخی موارد، شخصی در منابع رجالی، جزو اصحاب یک امام خاص به حساب نیامده است، ولی در اسناد روایا.  1

 به روایات ابراهیم بن هاشم از امام رضا علیه السلام و روایات محمد بن سنان از امام صادق علیه السلام مراجعه نمایید.
 و إلیه وفدوا خالد بن محمد بن كأحمد القمیین من جماعة إن: یقال و»آید:  بدست می در رجال نجاشی مانند آنچه از ترجمه ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال الثقفی.  2

 « فأبى ،قم إلى الانتقال سألوه


